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نگاه

روشنفکران گریزان 
از تلویزیون

ــه  خان در  ــون  تلویزی ــت  هیچ وق
ــرای من و  ــته؛ نه ب ــا مصرف نداش م
ــرم و نه برای فرزندانمان و این  همس
ــت،  ــال ها هم نیس ــوط به این س مرب
ــا  ــوده. اساس ــور ب ــه همین ط همیش
ــی با بُرد  ــتگاه های ارتباط جمع دس
ــان  ــوه انتخاب مخاطبانش کلان، نح
ــه  ــت و در نتیج ــترده اس ــیار گس بس
ــت. با  ــان عالی نیس ــت اغلبش کیفی
ــولا همه تلویزیون ها  این حال، معم
کانال هایی برای مخاطب فرهیخته تر 
ــلیقه تر دارند برای نمونه  و خوش س
کانال چهار، برنامه هایی دارد که قابل  
ــیاری از برنامه های  ــت، بس دیدن اس
ــل از انقلاب  ــون ملی ایران قب تلویزی
ــه جامعه  ــطحی نبود ک ــم در س ه
ــد، اما  فرهیخته ایران مخاطبش باش
کانال هایی بود که بتوانیم فیلم های 
ــینمای جهان و  ــخ س ــیک تاری کلاس
ــیک  کلاس ــترهای  ارکس از  ــیاری  بس
ــذف  ــدون ح ــی را ب ــی و خارج ایران
ــفانه تلویزیون  ببینیم. متاس ــاز ها  س
ــال ها بیش از  ــن س ــا در ای ــور م کش
ــت. سلیقه ای که  حد تنزل کرده اس
ــت نه فقط  ــم اس ــون حاک ــر تلویزی ب
ــه حتی  ــون، بلک ــاب مضم در انتخ
ــی که  ــگ و فرم لباس ــاب رن در انتخ
و چهره های  ــند  ــدگان می پوش گوین
ــرای برنامه ها  ــه ب ــان و دکوری ک آن
ــت. مشخص  ــازند، عجیب اس می س
ــا آمده یا  ــلیقه از کج ــت این س نیس
مخاطب این سلیقه کیست؟! در اکثر 
دکور ها از حوض هایی استفاده شده 
که کنار جاده می فروشند و یک فرش 
ــد و یک نور  ــارش انداخته ان ــم کن ه
ــا مخده  ــرخابی و چندت ــش و س بنف
هم کنارش گذاشته اند. این معجون 
است.  بدسلیقگی  از  عجیب وغریبی 
همین ها دیدن تلویزیون را عذاب آور 
و به همین دلیل منتفی می کند. یکی 
ــور ما  ــلیقه در کش ــی که س از دلایل

سقوط کرده، همین تلویزیون است.
ــد  هنرمن و  ــاش  یک نق ــر  مگ
ــلیقه  ــد روی س ــد می توان چنددرص
ــا تاثیر  ــذارد؟ این را ب ــردم تاثیر بگ م
ــه ۷۰میلیون  ــون که نزدیک ب تلویزی
ــد! در نتیجه  ــده دارد، قیاس کنی بینن
هرکاری که هنرمندان برای بالابردن 
سطح سلیقه مردم انجام می دهند، 
و  ــد  قدرتمن ــتگاه  دس ــل  مقاب در 
ــطح  ــن س ــه از پایین تری ــوذی ک پرنف
ــلیقه برخوردار است، نقش برآب  س
ــای  برنامه ه ــاختار  س ــود.  می ش
ــادش؛ یعنی  ــون در همه ابع تلویزی
ــا و چه در  ــریال ها و دکور ه ــه س چ
ــت.  ــوخی ها مبتذل اس رفتار ها و ش
ــد تافته جدابافته  ــنفکر و هنرمن روش
ــتند. وظیفه دستگاه عمومی که  نیس
ــخاوتمندانه  ــه یک ملت س از بودج
ــه به  ــت ک ــن اس ــد، ای ــرج می کن خ
ــد  ــه و هنرمن ــر فرهیخت ــلیقه قش س
ــطح پایین تر جامعه  ــه کند تا س توج
در  ــا  ام ــد.  ده ــرار  ق ــر  تحت تاثی را 
ــون  تلویزی ــل  ــتگاه عریض وطوی دس
ــران چنین اتفاقی نمی افتد و حتی  ای
ــت،  ــی برنامه ها توهین آمیز اس گاه
ــان نیکی  ــش خبر آنچن ــلا در بخ مث
ــت که به نظر  ــدی اغراق آمیز اس و ب
ــان را احمق فرض  ــد مخاطب می رس
ــار طبیعی  ــن اعتب ــه ای ــد و ب می کنن
است روشنفکران نخواهند تلویزیون 
ــت؛  ــف اس ــن باعث تاس ــد و ای ببینن
ــت  ــمان باز اس چون از آن طرف آس
ــر مردم ایران  و هزاران کانال روی س
آوار شده و این ضربه نگران کننده ای 
است که به فرهنگ، هنر و آیین مردم 
ایران وارد می شود. آیا تابه حال شده 
ــد و  ــن کنی ــران را روش ــون ای تلویزی
ــدان درجه یک را ببینید؟ فیلم  هنرمن
ــردان درجه یک تا به حال  کدام کارگ
ــدام  ــده؟ ک ــش ش ــون پخ از تلویزی
ــه حال  ــک تا ب ــیقیدان درجه ی موس
ــت؟  ــته اس مصاحبه تلویزیونی داش
طبیعی است به موجودی که مطلقا 
ــت و اصلا به شما  با شما بیگانه اس
اهمیت نمی دهد، نگاه نکنید. اغلب 
ــتفاده می کنند؛  ــردم از ماهواره اس م
ــانه ای  یعنی برنامه هایی که هیچ نش
ــر ایرانی در  ــگ و هن ــخ، فرهن از تاری
ــت و این، برای جوانان ایران  آن نیس

نگران کننده است.

يادداشت

نبرد روشنگرانه با تلویزیون مونولوگ 

ــت.  ــنفکران و تلویزیون مطرح اس ــاط روش ــه ارتب ــوالی در زمین س
ــون را ابزاری در  ــتند، چون تلویزی ــنفکران با تلویزیون قهر هس ــا روش آی
ــی واقعی می دانند؟  ــان از آگاه ــتای تخدیر مخاطبان و دورکردنش راس
چون تلویزیون وسیله ای در صنعت فرهنگی است که با زیبایی شناسی 
ــه دلیل  ــون ب ــون تلویزی ــدارد؟ چ ــازگاری ن ــر والا س ــای هن و فاکتوره
ــاره ای از  ــا پ ــد؟ اینه ــه را برنمی تاب ــواص فرهیخت ــش خ مخاطب عام
ــوالاتی است که مناقشات فراوان به وجود آورده است و گاهی چنان  س
ــنفکری  قدرتمند می نماید که مخالفت با تلویزیون یکی از عناصر روش
ــده   ــود. ولی این تلقی از چه زمان و به چه دلیل آغاز ش قلمداد می ش
ــی از  ــت. گروهی به تأس ــنفکر کیس ــد ببینیم روش ــدا بای ــت؟  در ابت اس
ــنفکر را «وجدان خرده گیر جامعه» می دانند که با  ــفه یونان روش فلاس
ــاندن  ــنگری و رس صفت قانع نبودن به وضع موجود و تلاش برای روش
ــری نیز در  ــتاد مطه ــت. اس ــه وضعیت مطلوب مترادف اس ــه ب جامع
ــنفکر می شمارد، به همین نکات اشاره دارد و  ویژگی هایی که برای روش
ــوولیت خود آگاه، با فرهنگ و شخصیت  ــنفکر باید به مس می گوید روش
ــنا و در ارتباط با مردم برای ایجاد حرکت به سوی رهایی  ملی خود آش
ــاده خود یعنی  ــد. تمام این ویژگی ها در صورت س ــا باش و آزادی کوش
روشنفکر عنصری سیاسی است که کشمکش های سیاسی و اجتماعی 
ــد و به دنبال رفع موانع به  ــد، تاثیر آنها را بر مردم می دان را درک می کن
ــاندن جامعه به وضع مطلوب  ــیدن مردم و تلاش برای  رس آگاهی رس

است. 
ــلم است روشنفکر صرفا کسی نیست که به دنبال  با مقدمه فوق مس
ــت و حتی  ــروطه اهل هنر اس ــای انتلکتوئل در عصر مش ــه نارس ترجم
ــنگری می کند،  ــاص روش ــاس یک ایدئولوژی خ ــت که براس ــی نیس کس
ــانی و تضاد این کرامت  ــت، کرامت انس آنکه به فرهنگ، جامعه، سیاس
ــان ها به آزادی  ــعی در آگاه سازی انس ــد و س با هرنوع تقیدی می اندیش
ــنفکر  ــت مونولوگ دارد، نیز روش ــادش با فرهنگ، جامعه و سیاس و تض
ــیاری  ــال آزادی و برابری در تضاد با بس ــک کلام هرکه در قب ــت. در ی اس
ــت و مسوول،  ــاس اس ــاننده حس ــم های مقید کننده و به بردگی کش ایس

روشنفکر است. 
ــانه های جمعی و سوءاستفاده از آنها  ــنفکران با رس آغاز تضاد روش
ــانی که به این موضوع اندیشیدند و  از همین نکته برمی خیزد. اولین کس
ــنفکری جهان را متحول کردند، اصحاب  ــاحت روش با طرح نظریاتی س

مکتب فرانکفورت و پیروان مکتب انتقادی بودند. 
اعضای مکتب فرانکفورت، نخستین کسانی بودند که به روش های 
ــتفاده نازی ها از ابزارهای فرهنگ توده ای برای تسلیم شدن در برابر  اس
ــتی توجیه کردند؛ روش هایی در ارایه و تثبیت  فرهنگ و جامعه فاشیس
ــوی مغزی شبیه  فرهنگ و ایدئولوژی خاص به طرقی که به شست وش
ــاختن توده ای هم شکل از مخاطبان بود. اعضای مکتب  بود و نیتش س
ــه و عمدتا در  ــلطه نازی ها به آمریکا گریخت ــورت که پس از س فرانکف
ــغول بودند، در آنجا نیز متوجه شدند  ــگاه کلمبیا به پژوهش مش دانش
ــت و هدف آن  ــیار ایدئولوژیک اس ــانه ای آمریکایی هم بس فرهنگ رس
ــبک زندگی  ــاعه س ــرمایه داری آمریکایی و اش ــتگی به س ــج دلبس تروی
ــرکت های عظیم  ــی و مطلوب آن نظام بود. در آمریکا در کنار ش مصرف
ــده  ــیس ش ــرکت ها تاس تولیدی، صنایع فرهنگی تحت کنترل همان ش
ــاس ضوابط تولید انبوه سازماندهی شده و محصولاتی  بودند که براس
بیرون می دادند که در فرهنگ، نظامی به طور کامل تجاری را به وجود 
ــرمایه داری را  ــبک های زندگی و نهادهای س می آورد و نیز ارزش ها، س

مسلط می کرد. 
ــد از فرهنگ توده ای  ــکلی جدی ــان پیدایش تلویزیون را ظهور ش آن
ــنیداری و ادغام  اعلام کردند که با به کار گیری تمام حواس دیداری و ش
ــن و  ــی مثل تصویر، روایت، نور، میزانس ــانه های قدرتمند بیان ــا نش آن ب
ــواع تولید، متون و ادراکات  ــدت، ان روش های اقناع گری مثل تکرار و ش
ــه می کردند و با  ــوژی واحدی ارای ــاس ایدئول ــت فرهنگ را براس صنع
ــال واحدی برای همه به وجود  ــلایق و آم دیپولیتیزه کردن مخاطبان، س

می آوردند. 
مارکوزه در جامعه تک ساحتی خود تلویزیون را ابزاری در تشکیلات 
ــه اطلاعات  ــرل و ارای ــود با کنت ــد ب ــد. او معتق ــلطه نامی ــت و س مدیری
ــی، فرد در  ــانه های جمع ــیفته کردن مخاطب به رس ــده و ش حساب ش
ــتین مقهور  ــارغ از آگاهی های راس ــرگرمی و ف ــا و س ــر از روی ــی پ جهان
ــی او، سلطه گران می توانند  ــده و در وضعیتی شبیه به بیهوش رسانه ش
ــد و تمام مخاطبان را  ــکار به زعم خود مضر را از ذهنش بزداین ــام اف تم
ــن متفکران، تلویزیون  ــه و مطیع درآورند. ای ــه صورت توده ای یکپارچ ب
ــانه های عامه پسند  ــانه ها، در ردیف رس ــیم بندی هنرها و رس را در تقس
ــرای بازتولید طبقه  ــر و رفتار موردنیاز ب ــد که کارش تولید فک ــرار دادن ق
ــد. در همین راستا  نیل  ــرمایه داری است، می باش ــلطه گر که همان س س
ــان می دهد فرهنگ رسانه ای  ــی» نش ــتمن در کتاب «مردن از خوش پس
ــدن تبدیل  ــه نیروی اصلی اجتماعی ش ــند و به ویژه تلویزیون ب عامه پس
ــده است  و نمی گذارند گستره وسیعی از مردم به مشکلات اجتماعی،  ش
مصرف گرایی، بی بندوباری، معناگریزی، و ماتریالیسم افراطی و خشونت 

پی برند یا خاستگاه اصلی آنها را درک کنند. 
و بالاخره به این نتیجه رسیدند که امروزه این صنایع فرهنگی (رادیو، 
تلویزیون، فیلم، رسانه های دیجیتال و سایر محصولات فرهنگ رسانه ای) 
ــت که باعث می شوند افراد در رسانه های معاصر و جوامع مصرفی  اس
ــتن و مفهوم طبقه،  ــامل درک خویش ــی خود را که ش ــای واقع هویت ه
قومیت، نژاد و ملیت است را آنگونه که دیگران می خواهند، درک و مرز 
ــمن، ارزش مثبت و ضدارزش را گم کنند.   ــت و دش خود و دیگری، دوس
آنچه تیتروار ذکر شد، ریشه های تضاد برخی از روشنفکران با رسانه های 
ــند همچون تلویزیون به عنوان ابزاری در دست طبقه سلطه گر  عامه پس
ــتی و  ــت. این احکام کلی، هرچند در جوامع فاشیس ــده اس و تحمیل کنن
ــود.  ــتقرائات ناقص نقض می ش ــت، ولی با برخی اس توتالیتر صادق اس
ــل یا برایان مگی و... در بی بی سی برنامه می سازند، یا  وقتی برتراند راس
کانال «آر.ت.آ» صرفا آنچه را که فرهنگ و هنر عالی می نامیم مثل اپرا و 
تئاتر و موسیقی والا و... محور کار خود می کند، تلویزیون چه نقشی پیدا 
ــت. اگر از بحث های نیمه فلسفی مثل  می کند؟ تلویزیون صرفا ابزار اس
ــناختی نگاه کنیم، می توانیم  بازآفرینی مکانیکی و... بگذریم و جامعه ش
ــرگاه مبتنی بر  ــت که ه ــیم. تلویزیون ابزاری اس ــیر دیگری برس به تفس
ــی، اطلاع رسانی و سرگرمی  ــالت اصلی یک رسانه مثل آگاهی بخش رس
ــتفاده می کنند و کسی با آن  ــد، همه از آن اس ــی چندصدایی باش با روش
ــت که با تضارب آرا، مخاطب  ــت، چون تریبونی برای همه اس قهر نیس
ــود را در برنامه ها می بیند.  ــد و او خ ــن می کن ــر به انتخاب احس را مخی
ــد، آن  ــی تلویزیون مونولوگ که ارگان طبقه و ایدئولوژی خاصی باش ول

تلویزیونی است که روشنفکران ندیدنش را ترجیح می دهند. 

 دافعـه روشـنفکران نسـبت بـه تلویزیـون جغرافیـای 
خاصـی را دربـر نمی گیـرد. اندیشـمندان و هنرمنـدان 
بزرگـی در قـرن گذشـته بـه اشـکال مختلف بـه نقد این 
پدیـده پرداخته اند، البته امـروزه تلویزیون قدرت و نفوذ 
چنددهـه قبل را ندارد و با ظهـور اینترنت، مقدار زیادی 
از سـلطه تلویزیون بـر نوع تفکر مردم کاسـته شـده، اما 
در کشـورهای توسـعه نیافته به دلایل واضـح، تلویزیون 
همچنان فراگیرترین سـرگرمی و تاثیرگذارترین رسـانه و 
در عین حال مخرب ترین عامل فرهنگی به شـمار می آید. 
درواقـع نکتـه ای کـه افـراد جامعـه ای را در مواجهـه با 
رسـانه ای ماننـد تلویزیـون در حالت انتخاب یـا انفعال 
قرار می دهد، میزان سـطح سـواد آن جامعه اسـت (به 
معنـای عام کلمـه نه مشـخصا مفهـوم آکادمیکـش) که 
مهم تریـن پارامتـر در تعییـن نـوع واکنش مردم اسـت. 
هرچقـدر آگاهی جامعه بالاتر باشـد، قدرت تشـخیص و 
نـوع مطالبات آنها در مقابله با پدیـده ای مانند تلویزیون 
افزایـش خواهـد یافت و در حقیقت همین عامل اسـت 
کـه نوع تاثیر گـذاری و میزان جهت دهـی تلویزیون را در 
جامعـه ای که از معدل سـواد عمومی بالاتـری برخوردار 
اسـت، نسـبت به جاهای دیگر متمایز می کند. اکثر مردم 
جامعـه اطلاعـات خـود را از طریق تلویزیون به دسـت 
می آورنـد، چـون تلویزیون ارزان ترین رسـانه اسـت، به 
همین دلیل هرچه برنامه ها سـطحی تر باشـد، پربیننده تر 
و در نهایـت، سـیلاب پیام هـا و اطلاعـات بی محتـوا و 
عوامانه اش بیشـتر است و چون تفکر منشأیی جز قدرت 
تحلیل اطلاعات ندارد، پس هرعاملی بتواند مانع قدرت 
تحلیلگری انسان ها شود، می تواند قدرت تفکر را کاهش 
 دهـد و جامعه انسـانی را بـه  بازیچه تبدیل  کنـد، چنین 
جامعه ای نه تنها فاقد قدرت تفکر اسـت، بلکه پتانسـیل 
اطلاعات پذیری بالایی دارد و چـه چیزی برای صاحبان 
قـدرت و نظام هـای سـرمایه داری بهتـر از ایـن! آیدین 
آغداشـلو با اینکه هیچ وقـت مخاطب تلویزیـون نبوده، 
امـا خودش برای تلویزیون برنامه سـاخته. او به برخورد 
انتخابی معتقد است. درباره دیدن یا ندیدن تلویزیون با 

آیدین آغداشلو به گفت وگو نشستیم:

چنـدی پیش در مـورد برنامه ای تلویزیونی از شـما  �
سوالی کردم، اما گفتید اصلا تلویزیون نگاه نمی کنید. از 
ابتدا بـه دیدن تلویزیون علاقه نداشـتید، یعنی قبل از 

انقلاب هم مخاطب تلویزیون نبودید؟ 
ــنفکران با تلویزیون قصه ای قدیمی  قصه ضدیت روش
است. شاید یکی از علت هایش هم این بود که در دهه ۴۰ 
ــد کردم-  نه تنها در ایران  ــنفکرانی که در میانشان رش روش
ــتند و  ــکل داش بلکه در جاهای دیگر هم ـ با تلویزیون مش
الان فکر می کنم به غلط، تلویزیون را وسیله ای سطحی تر 
و عمومی تر تلقی و تصور می کردند و اینکه تلویزیون جای 
ــت  ــت. این ذهنیت، هم درس ــث جدی و عمیق نیس مباح
ــت که  ــب و ظرفیت تلویزیون این اس ــود و هم نبود. قال ب
ــیله  ــی مفصل ندارد و یک وس ــت زیادی برای بررس فرص
ــریع کارش را انجام  ــت که باید خیلی س ــرگرم کننده اس س
ــاعت ها بحث درباره مسایل را ندارد و به  دهد و مجال س
این علت شاید خیلی مورد علاقه هنرمندان و روشنفکران 

نبوده و نیست. 
روشـنفکران اغلـب نسـبت بـه تلویزیـون دافعـه  �

داشتند... .
بله دافعه داشتند. شاید این دافعه به طورِ غیرمستقیم 
ــودم برای  ــه بعدها خ ــت؛ منی ک ــکل گرف ــن هم ش در م
ــاختم. برنامه ای بود به نام «شیوه های  تلویزیون برنامه س
ــنبه پخش می شد و درباره تاریخ  دیدن» که روزهای دوش

هنر بود. 
چون رویکردی متفاوت از برنامه های دیگر داشـت  �

قبول کردید یا آن زمان هم سـاختِ چنین برنامه هایی 
معمول بود؟ 

ــان می دادند  ــوع برنامه ها توجه نش ــان به این ن آن زم
ــلا تاریخ تمدنِ  ــت، مث ــر دیگری هم داش ــه و نظای و نمون
ــت کلارک» که در کانال های خارجی پخش و در اینجا  «کن
ــم بودند-  ــد دیگری ه ــای جدی ــد. برنامه ه ــه می ش دوبل
ــود که برای  ــه همین دلیل ب ــبکه دوم. ب مخصوصا در ش
ــیوه های دیدن  ــال برنامه ش ــون کار کردم و تا دوس تلویزی

هرهفته ادامه داشت و خودم آن را اجرا می کردم. 
 بعد از انقلاب هم با تلویزیون همکاری کردید؟  �

ــمت  ــیمرغ» که در ۱۳ قس ــوی س ــه، برنامه «به س بل
پخش شد. 

از طرف تلویزیون پیشـنهاد ساخت این برنامه را به  �
شما دادند؟ 

و  داد  ــهیلی  س ــد  حمی ــای  آق را  کار  ــن  ای ــنهاد  پیش
ــان انجام  ــینمایی اش را هم ایش فیلمبرداری و کارهای س
ــام دادم و  ــارش را انج ــتم و گفت ــن متن را نوش ــد. م دادن
ــکاری کردیم. این  ــم با هم هم ــینمایی آن ه در تنظیم س
ــزه عمده و در دهه  ــه همان زمان برنده چند جای مجموع

۶۰ از تلویزیون پخش شد. 
رویکرد برنامه چه بود؟  �

ــان تا  ــن زم ــود؛ از قدیمی تری ــران ب ــی ای ــخ نقاش تاری
ــا را می زنم که  ــال همه این مثال ه ــک. به هر ح کمال المل

بگویم برای تلویزیون هم کار کرده  و برنامه ساخته ام. 
یعنی خیلی هم دافعه نداشتید؟  �

ــینما  ــیدم س ــا بود که آرام آرام به این نتیجه رس بعده
ــینما  ــت و فکر کردم حوزه عملکرد س علاقه اصلی ام اس
ــت، ولی به هر حال در آن زمان هم  ــخص اس معلوم و مش
سینما با تلویزیون به نوعی پیوند خورده بود و چون در این 
ــال ها دیگر به سینما نمی روم، در نتیجه ناچارم فیلم ها  س

را در ویدئو ببینم و همچنان به تلویزیون نگاه می کنم. 
در اصل سینما را از طریق تلویزیون نگاه می کنید؟  �

ــه تلویزیون  ــت ک ــاله این نیس بله، ولی اینجا دیگر مس
ــتن  ــد، بلکه من با گذاش ــنهاد بده ــن پیش ــزی را به م چی
ــنهاد می کنم که  ــه صفحه تلویزیون پیش ــم مطلوبم ب فیل
ــت و خوب  ــزی می خواهم ببینم و چه چیزی درس چه چی

است. 
می رسـیم به مشـکل اصلی و مشـترک تمام کسانی  �

که تلویزیون را به نوعی تحریم می کنند؛ یعنی عدم حق 
انتخاب... . 

خب، این جنبه انفعالی مساله ای بود که همیشه ذهن 
ــه انتخاب ندارم، فقط  ــغول می کرد، یعنی من وج مرا مش
می توانم از بین برنامه ها یکی را انتخاب کنم؛ برنامه هایی 

که در مجموع از جانب دیگری دستچین شده اند. 
البته این سیاست در همه جا وجود دارد... . �

ــن کار را  ــانه عمده ای همی ــا هر رس ــای دنی در همه ج
ــی به مخاطب خودش جهت ذهنی و فکری  می کند، یعن
ــران هم همینطور  ــای خارج از ای ــد. در تلویزیون ه می ده
ــت؛ مثلا تصویری که در تلویزیون های خارجی از ایران  اس
ــی افکار  ــت، ول ــرِ واقعی ایران نیس ــود تصوی ــه می ش ارای
ــد و به آن  ــخصی تنظیم می کنن ــکل مش عمومی را به ش
ــن عملکرد منحصر و مخصوصِ  جهت می دهند. البته ای
ــن کار را می کنند.  ــم همی ــت، مطبوعات ه ــون نیس تلویزی
ــم مطبوعات  ــا ه ــت. در اینج ــور اس ــا همین ط در همه ج
ــی اوقات  ــان را، بعض ــاب خودش ــای مورد انتخ جهت ه
ــتقیم و بعضی  وقت ها در لایه های دیگری پیچیده، به  مس

خوانندگانشان منتقل می کنند. 
هیچ وقـت  � مسـتقل  هنرمنـدان  تفاسـیر  ایـن  بـا 

نمی توانند در تلویزیون کار کنند... .
ــیله دیگری  ــانه و وس ــت. تلویزیون رس ــوری نیس اینط
ــاخه های  ــد. در حقیقت ش ــینما فرق می کن ــت و با س اس
ــده سینما را تحویل می گیرد؛ حالا دیگر سینمای  کمرنگ ش
ــان را در  ــتانی جای خودش ــتند و فیلم های کوتاه داس مس
تلویزیون پیدا می کنند. سینمای مستند جز تلویزیون جای 
ــش فیلم های  ــال ها پی ــرای نمایش ندارد. س ــده ای ب عم
ــان  ــینما نش ــالنِ س ــم اصلی در س ــل از فیل ــتند را قب مس
ــت و تلویزیون تنها جایی  ــم از بین رف می دادند اما این رس

شد که فیلم های مستند را نمایش می داد. 
چه زمانی فیلم مسـتند را قبل از فیلم اصلی نشـان  �

می دادند؟ 
ــوم بود؛ هم در جهان و هم  ــته مرس ــال گذش  در ۴۰س

ــروع  در ایران. مثلا در ایران قبل از ش
ــک فیلم کوتاه خبری  فیلم اصلی، ی
«بریتیش مووی تن» که در انگلستان 
ــش  ــه و پخ ــد، دوبل ــاخته می ش س
می کردند. این فیلم ها معمولا درباره 
ــار روز، اختراعات، ورزش و دیگر  اخب
ــرور تلویزیون  رخدادها بود، اما به م
ــده گرفت و اگر  ــن بخش را بر عه ای
ــازید باید آن  ــتند بس ــم مس الان فیل
ــید و  ــره به تلویزیون بفروش را بالاخ
ــتقل نیست.  دیگر یک محصول مس
ــر فوق العاده  تاثی به خاطر  تلویزیون 
زیادی که روی مخاطبانش داشت و 

می توانست  برانگیزاننده باشد و به مخاطب جهت فکری 
ــینما  ــتردگی اش از س ــد که گس بدهد، تبدیل به مدیایی ش
ــتر بود. الان هم همین طور است. در انگلستان  خیلی بیش
ــای تلویزیونی خصوصی این کار را بر  ــا در آمریکا کانال ه ی
ــت که مهجورماندن  ــده می گیرند. وقت هایی هم هس عه
سینمای مستند از جانب روشنفکران مورد نقد و اعتراض 

قرار می گیرد. 
امـا ایـن اعتراض ها تاثیـری در عملکـرد تلویزیون  �

نداشته است... .
ــت که در  ــم، اتفاقی اس ــم و چه نخواهی ــه بخواهی چ

ــده  ــاده و تلویزیون تبدیل ش ــا افت ــخ معاصر م ــول تاری ط
ــات آرام آرام در  ــانه کبیر. و مطبوع ــانه اصلی و رس به رس
ــد و یکی یکی در  ــون و اینترنت رنگ می بازن ــل تلویزی مقاب
ــا) و بعضی از  ــام دنی ــتند (در تم ــدن هس حال تعطیل ش
ــم در حال  ــت) ه ــای معتبر (مثلا واشنگتن پس روزنامه ه
ــر  ــتند و دیگ ــی هس ــای اینترنت ــه روزنامه ه ــدن ب تبدیل ش
ــا در دوران تحول زندگی  ــوند. م ــذ چاپ نمی ش روی کاغ
ــول را در  ــم باید این تح ــا نمی خواهم بگوی ــم، ام می کنی
ــیم و بدانیم  همه وجوهش بپذیریم، ولی باید آن را بشناس
ــر مردم کتاب  ــد. بدانیم چرا دیگ ــه اتفاقی دارد می افت چ
ــتند یا  ــای تلویزیون هس نمی خوانند؟ چون در حال تماش
ــغول پیامک بازی. یا کتاب را در اینترنت  در اینترنتند و مش
ــان حضورِ  ــد و تلویزیون در تمام وجوه زندگی ش می خوانن
ــینماها در مقابل تلویزیون شروع کردند  ــتقیم دارد. س مس
ــران این  ــرای جب ــدن و ب ــدن و محدود تر ش ــه تعطیل ش ب
دورافتادگی و دست دوم شدن شروع به ساخت فیلم هایی 
ــای ویژه در  ــا؛ فیلم هایی که جلوه ه ــد برای جوان ه کردن
ــته باشد و سینمای جدی آرام آرام  آنها جای عمده ای داش
ــاری و بازاری که «هالیوود»  ــینمای تج جایش را به این س
ــردمدارش است داد. اینها همه واقعیت و چیزی است  س
ــد و چه نه، این اتفاق  ــمان بیای که اتفاق افتاده. چه خوش

افتاده. 
 از چـه زمانی کاملا بـه این نتیجه رسـیدید و دیدن  �

تلویزیون را برای خودتان تحریم کردید؟ 
ــی که چند و چون عملکرد  برای خود من به عنوان کس
تلویزیون را همیشه دنبال کرده ام، آرام آرام حالت مقاومتی 
ــای تلویزیونی  ــن در قبال برنامه ه ــه وجود آمد: اینکه م ب
ــتم؟ در لندن  ــی دارم؛ آیا قادر به انتخاب هس چه موضع
ــت  ــتم همین طور فکر می کنم. درس ــو هم که هس و تورنت
ــت، ولی  ــداد کانال ها در آنجا خیلی زیاد اس ــت که تع اس
ــه با تمهید هایی  ــتند ک باز همچنان کانال های اصلی هس
ــان  ــاده خودش ــور می توانند به مخاطبان س ــل تص غیرقاب
ــت در  ــری بدهند؛ مخاطبانی که اصلا قرار نیس جهت فک
ــتر مانند  ــر چیزی تامل و درنگ و چندوچون کنند و بیش ه
ــفنجی هستند که هر چیزی را که به آنها داده می شود  اس
ــد. این برای من دلپذیر  جذب می کنن
ــت. در نتیجه،  ــود و هنوز هم نیس نب
ــت  ــک حال ــما ی ــول ش ــه ق ــاید ب ش
ــرده ام.  ــش پیدا ک ــی در قبال تدافع
ــن دارم،  ــر انتخابی که م ــا ه طبیعت
ــت. همانطور که  بالاخره محدود اس
ــا ۴۰۰ کانال  ــم بین ۱۰ کانال ی انتخاب
ــای خودش را  ــاز هم محدودیت ه ب
ــت و همین انتخاب هم  خواهد داش
ــت. مثلا پیش از  ــی  حد و حصر نیس ب
ــال بود. خب  ــلاب فقط چهار کان انق
ــاب و اختیار  ــه، امکان انتخ در نتیج
ــد. اما الان، هم  خیلی محدود می ش
ــت ولی  ــم در جهان، امکان انتخاب زیاد اس ــران و ه در ای
ــود پس امری  ــان وارد می ش چون به خانه و به حریم انس
ــت. شما وقتی به سینما می روید مسافتی را طی  جدی اس
می کنید و هزینه و انرژی مصرف می کنید که دردسر زیادی 

دارد ولی تلویزیون این طور نیست. 
در مورد سینما این نظر را ندارید؟  �

فیلم هایی را که می سازند می بینیم و آنجا هم انتخاب 
ــدن انتخاب  ــی وقتی به محدودتر ش ــدودی داریم، ول مح
ــه کانال، یکی را انتخاب کنیم، یک  ــیم که باید بین س برس
حالت تدافعی ایجاد می شود. این شد که به اصل مطلب 

ــون را مد نظر قرار  ــانه تلویزی نگاه کردم. یعنی ماهیت رس
ــانه  ــب تلویزیون، رس ــه کار می کند؟ خ ــم چ ــا ببین دادم ت
ــترده ای است و تاثیر بسیار عمیق و حتی  همه جانبه و گس
ــن به این معنا  ــان می گذارد. ای ــته ای روی مخاطب ناخواس
ــا هیچ چیزی که به  ــت که با تلویزیون مخالفم. من ب نیس
فن شناسی جهان معاصر مربوط می شود مخالفتی ندارم، 
ولی می توانم موضع خودم را نسبت به آن تعیین و تنظیم 
ــم می گذارند  ــزی را که پیش روی ــت هرچی کنم. قرار نیس
قورت بدهم؛ به هر حال می توانم انتخاب هر چند محدود 
ــته باشم تا اینکه خودم را در  و مختصرم را همچنان داش
ــیل جهانی که به طرف بیننده ها، در سطوح و  برابر این س

طبقات مختلف، سرازیر شده است، رها کنم. 
یعنی حـالا غیر از اینکـه در تورنتو یا لندن هسـتید،  �

هیچ وقت ماهواره هم نگاه نکردید؟ 
ــه هم اخبار برای  ــار را نگاه می کردم. همیش فقط اخب
من قابل تامل بوده است و هر خبری را درجا نپذیرفته ام و 

داوری خودم را هم نگاه داشته ام. 
چون همانطور که اشاره هم کردید هدفمندی رسانه  �

تلویزیون تمام برنامه ها را دربرمی گیرد و اخبار که جای 
خودش را دارد و به نظرم کمی حساس تر از برنامه های 

دیگر است... 
ــت چون ظاهر بی طرفی دارد. البته  بله، حساس تر اس

جاهایی هم هست که بی طرف عمل می کند. 
باز می رسیم به انتخاب بین بد و بدتر... �

ــر و نزدیک تر به واقعیت  ــه، به اینکه کجا بی طرف ت  بل
ــتی ها  ــت یک کانال را با همه کاس ــت. حتی ممکن اس اس
ــر بی طرف را حفظ  ــوان کانالی که حداقل یک ظاه به عن
ــم «فاکس نیوز»  ــد پذیرفت. در آمریکا کانالی به اس می کن
ــدارد و کانال  ــه اصلا ادعای بی طرفی هم ن ــود دارد ک وج
ــت و خبرهایی که می دهد  ــتی خیلی تندی اس دست راس
ــما اگر «فاکس نیوز» را به  ــت. ش ــتچین شده اس کاملا دس
ــد می دانید با چه  ــان انتخاب کنی ــوان منبع خبر خودت عن
ــای دنیا بخواهم  ــتید و اگر من در هرج چیزی مواجه هس
ــا «فاکس نیوز»  ــار انتخاب کنم قطع ــی را برای اخب کانال
ــت که آدم دارد  ــگاه نمی کنم. این حداقل انتخابی اس را ن
ــرد و راه دیگری هم  ــیم بندی ک ــد بین حداقل ها تقس و بای

نیست. 
 غیـر از خوراک فکـری به نظرم تلویزیـون به نوعی  �

مردم عصر ما را مسخ کرده است... 
ــوم بود و  ــتش نیاکان از ادیان مرس ــتان پرس در رم باس
مجسمه های کوچک اجدادشان را می ساختند و هر خانه 
محراب کوچکی داشت که این مجسمه ها در آن نگهداری 
ــام می دادند،  ــم آیینی در برابر آنها انج ــدند و مراس می ش
ــت،  ــان حامی آنهاس ــر می کردند روح اجدادش ــون فک چ
ــد و وقتی به  ــن و اورادی را زمزمه می کردن ــی روش چراغ
ــدند بلافاصله جلوی محراب می رفتند و  خانه وارد می ش
ــم را به جای می آوردند. فکر می کنم در حال حاضر  مراس
هم این رسم تجدید شده است، وقتی وارد خانه می شویم 
ــن می کنیم. یعنی تلویزیون یک  بلا  فاصله تلویزیون را روش
جور آن حالت خانوادگی را پیدا کرده است. در همه جای 
ــت. تلویزیون چشم نافذ و  دنیا این جایگاه را پیدا کرده اس
ــای خاص خودش که  ــت با جهت گیری ه یک زبان گویاس
ــما، حضوری  درخصوصی ترین مکان ها، یعنی در خانه ش
ــتتان برنمی آید مگر  ــم کاری از دس ــما ه دایمی دارد و ش
ــده خودتان  ــتقلال عقی ــدش، یعنی اگر به اس ــه نبینی اینک
ــر در معرض  ــید ترجیح می دهید کمت ــته باش اعتقاد داش
ــاید خیلی مفصل توضیح دادم ولی این  آن قرار بگیرید. ش
ــن تلویزیون نگاه نمی کنم؛  ــت که چرا م یکی از دلایلی اس
برای اینکه می خواهم مستقل فکر کنم تا جایی که ممکن 
ــت؛ چون به هر حال نیاز  ــختی اس ــت و البته این کار س اس
ــت انسان بداند در مملکت و در دنیا چه می گذرد. این  اس
یک نیاز انسان اجتماعی است و نمی شود این نیاز را انکار 

کرد. 
به نظر غیر از ندیدن انتخابی وجود ندارد...  �

ــتم که همیشه روی تلویزیون  در دهه ۴۰، دوستی داش
ــم یک گلدان  ــه می انداخت و روی آن ه ــک قطعه پارچ ی
می گذاشت. خب، این سخت ترین نحوه برخورد است؛ ولی 
ــاد دارم، یعنی فکر می کنم تا  من به برخورد انتخابی اعتق
ــم  ــوان انتخاب کرد و اگر هم آدم باید مراس حدودی می ت
ــه خانه انجام  ــون را به محض ورود ب ــن کردن تلویزی روش
دهد، می تواند آن را با خرد خودش همراه و هماهنگ کند 
ــه دیدگاه نقاد خودش را داشته باشد. آدم نه تنها  و همیش
ــورد تلویزیون، بلکه در مورد کل فرهنگ و بخش های  در م

مختلف آن می تواند انتخاب داشته باشد. 
درمورد مسایل دیگر کمی به نظرم انتخاب راحت تر  �

است... 
ــگاه های نقاشی را نمی روید  بله، مثلا بعضی از نمایش
ــت و  ــد کیفیت آن چگونه اس ــرای اینکه می دانی ــد ب ببینی
ــناختتان نمی بینید، ولی  ــاس ش بعضی از فیلم ها را براس
ــبت  ــه می بینید؛ بنابراین باید نس تلویزیون را تقریبا همیش
ــانی که  ــت اتخاذ کنید. در اصل، کس به آن موضعی درس
ــند حاصل  برنامه تلویزیونی تهیه می کنند باید متوجه باش
ــذی در ذهنیات بیننده ها به  ــان چه تاثیر عمیق و ناف کارش
وجود می آورد. اگر این طور باشد، شاید یک جور بشود تاثیر 

مثبت تلویزیون را تشدید و از آن درست استفاده کرد. 
در بحث هایـی کـه آن زمـان بیـن جمـع دوسـتان  �

هنرمندتان بود، آیا نسـبت به تلویزیون همین حرف ها 
زده می شد؟ 

ــدگاه مثبتی  ــی فرهنگ دی ــنفکران و اهال ــا روش قطع
ــتند؛ به خاطر اینکه جنبه فاعلی  ــبت به تلویزیون نداش نس
ــت جامعه را شکل بدهد، اما  ــدیدی داشت و می توانس ش
به هر حال بعضی وقت ها هم دلخوش می شدند به اینکه 
ــن همه این برنامه های مختلف تحمیلی، برنامه های  ضم
ــای  ــم ببینند و گاه به تماش ــی را ه ــی قابل توجه فرهنگ
ــینند. آن زمان هنوز ویدیو نیامده بود و  فیلم های مهم بنش
به راحتی نمی شد به فیلم هایی مورد علاقه دسترسی پیدا 
ــتید منتظر بمانید که تلویزیون فیلمی  کرد، پس می توانس
را انتخاب کند که ارزش دیدن داشته باشد، اما این هم یک 

امر همیشگی نبود. 
 تا اینکه ویدیو آمد... �

ــد دی وی دی که کیفیت بهتری دارد و بعد  ــه و بع  بل
هم بلو- ری و الباقی قضایا. 

ضدیت روشنفکران با تلویزیون در گفت وگو با «آیدین آغداشلو»

راهی غیر از ندیدن هم هست
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تلویزیون با تمهید هایی غیرقابل 
تصور می تواند به مخاطبان ساده 

خودش جهت فکری بدهد؛ 
مخاطبانی که اصلا قرار نیست در 

هر چیزی تامل و درنگ و چندوچون 
کنند و بیشتر مانند اسفنجی هستند 

که هر چیزی را که به آنها داده 
می شود جذب می کنند. این برای 

من دلپذیر نبود و هنوز هم نیست. در 
نتیجه، شاید به قول شما یک حالت 

تدافعی در قبالش پیدا کرده ام

 بهرام دبيرى

 سيدمجيد حسينى زاد


